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  چكيده

، اسـتعارة دسـتوري   يديهالمند  اي نظامگردستور نقش مطرح درمفاهيم يكي از  

 - سه نوع استعارة دسـتوري  يديهال. است كه نوعي از استعاره معرفي شده است

 ،هـدف ايـن مقالـه   . را معرفي و متمايز كرده است -فردي و متني انديشگاني، بينا

. بررسي ميزان و شيوة كاربرد انواع استعارة دستوري در متون ادبي و علمي اسـت 

 »زبـان  يشناس جامعهدرآمدي بر «يك اثر علمي با عنوان  ويسندگانور نبدين منظ

نوشـتة صـادق چوبـك را     »تنگسير«نوشتة يحيي مدرسي و يك اثر ادبي با عنوان 

دست آمده بيانگر آن است ه نتايج ب. اندكردهتجزيه و تحليل  وبراي نمونه انتخاب 

 .علمي و ادبي يكسان نيستكه ميزان استفاده از انواع استعارة دستوري در متون 

سازي محتواي عبارات، فشرده نويسندة متون علمي براي غنيرسد كه  به نظر مي

كردن اطلاعات، تخصصي ساختن متن بـراي مخاطـب مخصـوص خـود، گويـاتر      

در مقابـل  . ساختن مطالب و دلايل ديگر از استعارة دستوري استفاده كرده اسـت 

دلايـل  . را بسـيار كـم بـه كـار بـرده اسـت      استعارة دستوري  ،نويسندة متن ادبي

 .سـازد و كـاربرد انـدك آن را موجـه مـي     نيستمتون ادبي صادق  ةدربار يادشده

را به  استعارة دستوريشواهد كافي از دو متن تلاش دارد تا  ةبنابراين مقاله با ارائ

  .عنوان يك شاخص براي تمايز متون علمي و متون ادبي معرفي كند
  

، يدي ـهال، مند گراي نظاممتون علمي، متون ادبي، دستور نقش :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

به دنبال توصيف، توضـيح و ارزيـابي آن اسـت كـه      2يديهال 1مند گراي نظامدستور نقش

در ايـن   يدي ـهال .كننـد  چرا و چگونه مردم از طريق زبان با يكـديگر ارتبـاط برقـرار مـي    

كـارايي   ،تـر كـردن ايـن دسـتور     كاربردي برايي كرده است كه دستور مفاهيمي را معرف

تحليـل  : گراي خود را به خصوص براي مقاصـدي از جملـه  وي دستور نقش. بالايي دارند

هاي مختلف زبان، تحليل متـون نوشـتاري از انشـاي     كتب درسي، مقايسة سبك و سياق

. ..حقـوقي و  عـاتي، اي گرفته تا مقـالات دانشـگاهي، تحليـل متـون مطبو     كودكان مدرسه

  .بسيار كارآمد دانسته است

فيلسوف يونـان باسـتان يعنـي ارسـطو بـه وجـود        رادر دوران باستان   مفهوم استعاره

كـار  ه اي كه براي مفهومي ب كلمه« :استعاره از نظر ارسطو چنين تعريفي دارد. ده استورآ

يكـي از مفـاهيم    ،3ياسـتعارة دسـتور  . »رود، براي ارجاع به مفهوم ديگر استفاده شود مي

است كه بـه دليـل كـاربرد فـراوانش      يديهالمند  گراي نظامنظري مطرح در دستور نقش

دستوري، يـك   استعارة) 1994( يديهالاز نظر . استبسيار شاخص و داراي اهميت ويژه 

. كند ولي معني مشابهي دارد انتقال است كه يك ابزار دستوري را با ديگري جايگزين مي

اسـتعارة   ،دسـتوري بـا صـورت دسـتوري ديگـر       جايگزيني يك صـورت يگر، به عبارت د

اسـتعارة   ،)1998( يدي ـهالبـه بـاور    .)7: 1993 و مـارتين،  يديهال( شود ناميده مي دستوري

هـاي زبـان نوشـتار و بـه خصـوص زبـان        ترين مشخصـه  اصلي 4دستوري و تراكم واژگاني

  .است 5نوشتار دانشگاهي

اسـتعارة دسـتوري    ،ر ايـن زمينـه صـورت گرفتـه اسـت     كنون دي كه تاطبق مطالعات

و يـك ويژگـي شـاخص زبـان نوشـتار       داردهـاي علمـي    اهميت خاصي در تكامل نوشته

بـه عبـارت ديگـر اسـتعارة      .سـازد  تـر مـي   شود كه نوشته را گوياتر و واضـح  محسوب مي

توانـد   كنـد و مـي   مـي عمـل   6دستوري به عنوان يك شاخص سبكي براي متـون علمـي  

                                                 
1.Systematic functional grammar 
2. M.A.k Halliday 
3. Grammatical metaphor 

4. Lexical density 

5. Academic language 
6. Scientific texts 
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  .هاي ديگر باشدكنندة اين گفتمان از گفتمانيزمتما

اي كه از متـون علمـي و    آنند تا با بررسي و مقايسة پيكره بر ويسندگاندر اين مقاله ن 

به اين پرسش پاسخ دهنـد كـه آيـا ميـزان كـاربرد       ،ادبي زبان فارسي انتخاب شده است

 ود تفـاوت، چگونـه  استعارة دستوري در متون علمي و ادبي متفاوت است و در صورت وج

نوشتة صادق چوبك به  »تنگسير«منظور داستان  بدين؟ توان اين مسئله را تبيين كرد مي

نوشتة دكتر يحيي مدرسي بـه   »شناسي زباندرآمدي بر جامعه«عنوان متن ادبي و كتاب 

يق، آثاري بـا تعـداد صـفحات    براي رسيدن به نتايج دق. اندشدهعنوان متن علمي بررسي 

 ـ. است  رابر انتخاب شدهب تقريباً كـار رفتـه در ايـن دو اثـر     ه ابتدا انواع استعارة دستوري ب

تعـداد و  . استخراج و تعيين شده اسـت  يديهالگراي علمي و ادبي بر اساس دستور نقش

نتايج به دست آمده با يكديگر  درصد وقوع انواع استعاره در هر اثر محاسبه شده و سپس

گيري پژوهش  بر اساس مقايسة انجام شده، نتيجه ي نيزدر بخش نهاي. قايسه شده استم

  .ارائه شده است

  

  پيشينة تحقيق

شناسـي بيشـتر شـده     گرا در حـوزة زبـان  هاي اخير توجه به رويكردهاي نقش در دهه

گـذار  يربيش از همه تأث يديهالمند  گراي نظاماست و در بين اين رويكردها، دستور نقش

 .بوده است

و افـراد   كـرد طـرح  م 1378ل در سـا را ) SFG( مند گراي نظامدستور نقش، يديهال

، متيسـن  )1994(اگينـز   ،)2003(مـارتين و رز  ، )1992-1985(ديگري مانند مـارتين  

در اروپا شـكل   اين دستور عمدتاً .آن را بسط دادندديگران، و  )1996(، تامسون )1995(

شناسـي   ملـه پيشـگامان زبـان   نيـز از ج  2و فـرث  1، آندره مارتينهيديهالعلاوه بر . گرفت

  .)76: 1382، شناس حق( هستند 3گرانقش

4گـرا اي بر دستور نقـش  مقدمه«در  يديهال
يـات ايـن دسـتور را در دو    يجز) 1994( »

                                                 
1. Martinet 

2. Firth 

3. Functional linguistic 
4. An introduction to functional grammar 
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 ةدر يـك چـارچوب كلـي بـه تعريـف اسـتعار      او . عمده به تفصيل شرح داده است بخش

يف كرده است و سـپس ايـن   ابتدا انواع سنتي استعاره را تعروي . دستوري پرداخته است

تعاريف را گسترش داده و جايگاهي براي تعريف جديـدتر يعنـي اسـتعارة دسـتوري بـاز      

در ايـن  . تنوع در كاربرد لغات و تنوع در معني است ،استعاره در معني سنتي. كرده است

ري يـا معـاني   توانـد كاربردهـاي اسـتعا    اللفظي خـاص مـي  حالت يك كلمه با معني تحت

دربـارة اسـتعارة    يدي ـهال .)است 1994 در يديهالاز  بالاتعريف ( اشته باشدجايگزيني د

اسـتعارة  اللفظـي ديگـر مناسـب نيسـت و     دستوري ادعا كرده است كـه اصـطلاح تحـت   

استعارة دستوري و واژگـاني  . داند دستوري با ديگري مي ةيك مقول دستوري را جايگزين

  :از دو جهت با هم تفاوت دارند

 ــة دستوري بيش از اينكه مبتنسو استعاراز يك  ـ  ي ب ي متفـاوت  ـر اخـتلاف ميـان معان

استعارة دستوري  بنابراين. بين انواع ساختار است هاي يكسان باشد، مبتني بر تفاوتواژه

از . تر است ولي از لحاظ خلاقيت نوآورانه نسبت به استعارة واژگاني محدودتر اسـت  منظم

كنندة استعارة ري نسبت به تنوعي كه مشخصتنوع موجود در استعارة دستو ،سوي ديگر

) استعاري( استعارة واژگاني بر مبناي كاربرد ثانوي. درك شده است تر كلي ،واژگاني است

استعارة دستوري شامل انواع مختلـف دگرگـوني بـين     ،در مقابل. شود يك واژه درك مي

يـن پارامترهـا در   ساختارهاست كه با تعداد زيادي پارامتر مختلف قابل تعريف است كـه ا 

يعنـي بـر اسـاس انـواع     . مرتبط هستند طور كل،ه بسازي ساختارهاي دستوري مشخص

  .موجود، انواع مختلف استعارة دستوري قابل تمايز است تنوع

1منـد و مفهـوم اسـتعارة دسـتوري     گـراي نظـام  شناسي نقش زبان«كتاب 
را ) 2002( »

2تاورنيرز«
منـد نوشـته    گراي نظامشناسي نقش باندربارة استعارة دستوري در چارچوب ز »

مفهوم استعارة دستوري معرفي شده و نويسـنده بـه شـباهت     ،در مقدمة اين كتاب. است

 سـپس اسـتعارة دسـتوري و اسـتعارة واژگـاني را      .آن با استعارة واژگاني پرداختـه اسـت  

واقعيـات   ميانبرداري كنندة رابطة استعارة دستوري را بهره ،تاورنيرز. مقايسه كرده است

دستور، معني تجربي و بينافردي و از اين قبيـل   -شناسي و واژگانمكملي همچون معني

                                                 
1. Systemic-Functional linguistics and the notion of grammatical metaphor 

2. Taverniers, M 
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پديدة زباني متمايزي تشـخيص داده   ،به عقيدة او، استعارة دستوري. در نظر گرفته است

  . شناسي استعاري خاص خود را داردشود كه نشانه مي

ي ـشناس ـ ي و شـرح زبـان  ـرف ـفصل است كه تـاورنيرز پـس از مع   دهاين كتاب شامل 

و كرده مطرح  يديهالاستعارة دستوري را از منظر ها،  نقش مند و انواع فرا گراي نظامنقش

. درباره استعارة دستوري پرداختـه اسـت   1وي همچنين به ديدگاه راولي. شرح داده است

و  ، تجربـي و بينـافردي را بررسـي   انيي دسـتوري انديشـگ   هـا  نويسنده در ادامه، استعاره

يـك  : در تعاريف راولي كه تاورنيرز در كتاب خود آورده، آمـده اسـت  . توصيف كرده است

دستوري داشـته باشـد و    -شناسي ممكن است دو يا چند تحقق واژگاني انتخاب در معني

شناسـي   معنـي  ةدستور بر مبناي انتخـاب لاي ـ  -تحقق متناوب واژگان ،استعارة دستوري

بر اين اساس  .متجانس متجانس است و ديگري نا ،اوبهاي متن يعني يكي از تحقق. است

معتقـد اسـت اسـتعارة دسـتوري يـك تحقـق        يديهال. از لحاظ دستوري استعاري است

دستوري واژگاني متناوب نيست بلكه نتيجة انتخـاب معنـايي مركـب در مقابـل انتخـاب      

سـتوري را در  مفهوم استعارة داي   مقاله در همچنين) 2003( تاورنيرز. معنايي ساده است

 . مند مطالعه و بررسي كرده است گراي نظامشناسي نقش چارچوب زبان

او ابتـدا ايـن   . سازي را در گفتمان علمي بررسي كرده اسـت  اسم فرايند) 2003( بنكس

كند كه تكامل استعارة دستوري خيلـي پيشـتر شـروع    مطرح مي يديهالنكته را به نقل از 

سـازي در  وي سـپس فراينـد اسـم   . انگليسـي نيسـت   شده است و فقط هم محدود به زبان

وي . آورددسـتوري شـاهد مـي    ةاي از كاربرد فراوان استعارگفتمان علمي را به عنوان نمونه

همچنين به بررسي اين مورد پرداخته است كه پيشرفت استعارة دستوري در علوم فيزيـك  

بـه طـور كلـي    . اسـت شناسي متفاوت است و در دومي در آغاز كندتر عمل كـرده  و زيست

در گفتمـان   روزافزونـي كـاربرد   ،سازينتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه فرايندهاي اسم

در اين مـورد   يشناس ستيزتر از  فيزيك خيلي سريع. است  سال اخير داشته 250 درعلمي 

بـا   شناسـي از آغـاز قـرن بيسـتم    علوم فيزيك و زيسـت  ميانتفاوت . پيشرفت داشته است

  .توصيفي، از بين رفته است ي به جاي روششناسي به روش تجربستگرايش زي

 ـ از نظرهاي دستوري را استعاره كاربرد ،)2009( هولتز اي از مقـالات  ي در پيكـره كم

                                                 
1. Ravelli 
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هاي مقـالات پژوهشـي    ترين بخش ها را يكي از مهم وي چكيده. علمي بررسي كرده است

  ترين تمـايز چكيـده   او مهم. پردازد ميداند و به بررسي تفاوت بين چكيده و كل مقاله  مي

هـولتز، پيچيـدگي در زبـان علمـي از      ةبه عقيد. داند و متن مقالات را تراكم اطلاعات مي

سـازي كـه بخشـي از اسـتعارة دسـتوري اسـت، حاصـل         طريق اصطلاحات خاص و اسـم 

. سازي يك منبع زباني قدرتمنـد بـراي تشـخيص اسـتعارة دسـتوري اسـت       اسم. شود مي

  . شوند سازي به صورت استعاري به شكل اسامي بازسازي مي از طريق اسم 1هافرايند

 ي از دوازده منبع انتخـاب شـده اسـت   چهل و نه مقالة علمي انگليس ،در اين پژوهش

شناسـي،   شناسـي، زيسـت   علوم كامپيوتر، زبـان ( دهد كه چهار حوزة علمي را پوشش مي

هـا،   نتايج حاكي از آن است كه اسم .استواژه  000/420متشكل از و ) مهندسي مكانيك

ن مقـالات هسـتند و ايـن    ـدر مت ـ هـا و نيـز   دهـي در چكيـات واژگانـپر بسامدترين كلم

هـا و   ازي در چكيـده س تنوع كاربرد اسم. است سازي ندة كاربرد فراوان شيوة اسمدهنشان

. ود دارداي وج ـ هاي بارز حـوزه  تفاوت ،دهد كه از لحاظ آماري نشان مي مقالات پژوهشي

شناسي و مهندسي مكانيك در مقايسه با علوم كامپيوتري  هاي زيستعلاوه بر اين، حوزه

و مـتن    زمـاني كـه چكيـده   . كننداستفاده مي يي بيشتر سازاسم  ةشناسي، از شيو و زبان

كه از نظر شباهت كاربرد  شدجداگانه بررسي شد، اين نتيجه حاصل  ةمقالات در هر حوز

بيشترين شباهت را نسـبت بـه هـم     ،و متن مقالات مهندسي مكانيك  دهسازي، چكي اسم

شناسـي از   شناسي و علوم كامپيوتري كمي تفاوت دارند و زبـان  دارند و پس از آن زيست

  . تر استهمه متفاوت

دسـتوري انديشـگاني     ةخود نشان داده اسـت كـه اسـتعار     ةدر مقال) 2012( حديدي

سـازي بـه همـان     اسـم . شود ياسي و بازرگاني استفاده ميبه يك ميزان در متون س تقريباً

كرده است، يك ويژگي بسيار جالـب متـون بازرگـاني     تعريف) 1985( يديهالشكلي كه 

تـر   و پر رنگ و لعاب تر متقاعدكنندهتر،  تر، پويا را جالب ها نوشتهشود كه اين  محسوب مي

ايـن كـاربرد، لحـن     ةو در نتيج دشوميسازي در هر دو اين ژانرها استفاده  اسم. سازد مي

در هر دو ژانر، يعني در متـون سياسـي و   . شود تر مي تر و رسمي ها انتزاعياين نوع نوشته

اي  واژگان و دستور به شـيوه  ةارائ ،انديشگاني ة متون بازرگاني، هدف از كاربرد يك استعار

                                                 
1. process 
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 نتـايج پـژوهش  . دنويسنده يا گوينده قصد دارد تأثير خاصي را ايجـاد كن ـ  كه گويي است

هاي مختلفي هاي دستوري در اين نوع متون، نقش حاكي از آن است كه استعارهيادشده 

كننـد   اي را ايفا ميسازي، فشرده كردن و خلق اصطلاحات تخصصي و حرفهمانند چكيده

  .روند كار ميه ثيرگذاري بأسي به عنوان ابزاري براي ايجاد تو در متون سيا

  

  چارچوب نظري تحقيق

  گرادستور نقش

هايي كه  ، زبان به عنوان نظامي از معاني همراه با صورتيديهالگراي در دستور نقش

ال اين است كه چگونـه  ؤس. شوند، تعبير شده است داده مي از طريق آنها معاني تشخيص

هاي زبان را به عنوان ابزاري براي رسيدن بـه يـك    شوند و اين صورت اين معاني بيان مي

در  1در اين دسـتور بـر روابـط جانشـيني     يديهال. دهند دي متفاوت قرار ميهدف، در بع

ورزد و معتقد است كه انتخاب هـر گزينـه در نظـام زبـان بيـانگر واقعيـت        زبان اصرار مي

  .)16: 1382، مهديرجيعموزاده ( خاصي از يك پديده است

هـاي اساسـي    لفـه ؤدهد و م اين دستور از آنجا كه چگونگي كاربرد زبان را توضيح مي

همـة   ،طبق اين دسـتور . استگرا هايي نقشي هستند، دستوري نقش لفهؤمعني در آن، م

ايـن  . 3و بينـافردي  2انـد، معـاني انديشـگاني    ها پيرامون دو نوع معني سازمان يافتـه زبان

شوند، نمودهاي نظـام   ناميده مي 4نقش هاي معنايي كه امروزه در اصطلاح نظري فرا لفهؤم

كه دو نقش كلان دارد و همة كاربردهاي زبـان را تحـت تـأثير خـود قـرار      زباني هستند 

كـه در  براي تعامل با ديگرانـي   -2) انديشگاني( براي درك محيط پيرامون -1: دهند مي

نـام دارد،   5لفة سومي هم كه فرانقش متنـي ؤدر تركيب با اينها م). بينافردي( آن هستند

گراي زبـاني اسـت كـه    يك نظرية نقش ،مند مگراي نظاپس دستور نقش. آيد به وجود مي

  .بيند هايي كه در زندگي بشري دارد مي زبان را به صورت نقش

هـا در قالـب سـه     ر زندگي انسـان اين نقش زبان را د ،گذار اين نظريهبنيان ،يديهال 

                                                 
1. Paradigmatic relations 

2. Ideational meanings 

3. Interpersonal meanings 

4. Metafunction 
5. Textual metafunction 
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 ).60 :2004و متيسـن،   يدي ـهال( و متني تعبير كـرده اسـت   2، بينافردي1نقش انديشگانيفرا

لفـة معنـايي دارنـد و منـابعي بـراي      ؤهـا سـه نـوع م    معتقد است كه همة زبـان  يديهال

، منابعي براي اجراي روابط اجتماعي مختلف و پيچيـدة  )انديشگاني نقش فرا( سازي تجربه

 و منابعي براي باهم آيي اين دو نـوع معنـي در متنـي منسـجم    ) لفة بينافرديؤم( بشري

بـه ايـن    يدي ـهالهاي دستوري مورد نظـر   از نظامدر واقع هر يك . دارند) متني نقش فرا(

  .ها مرتبط هستند نقش فرا

  

  استعارة دستوري

استعارة دستوري، يك ساخت دستوري را با  ،طور كه در بخش مقدمه اشاره شدهمان

و  يدي ـهال( يابـد  كند ولي معنـي مشـابهي انتقـال مـي     ساخت دستوري ديگر جايگزين مي

اصـلي اسـتعاره اسـت كـه در انـواع       ةمشخص ـ ،ي و انتقـال ايـن جـايگزين   .)7: 1993مارتين، 

اسـتعارة  بنـابراين در  . هاي واژگاني و دستوري به عنوان ويژگي مشترك حضور دارد استعاره

. دكـر نـوعي اسـتعاره محسـوب    تـوان آن را   ها مي نيز بر اساس جايگزيني ساخت دستوري

اسـتعارة  : بندي كرده استسيماستعارة دستوري را به دو نوع اصلي تق )343: 1994( يديهال

را بـه ايـن    نـوع سـوم  ) 1992( مارتين. 4و استعارة دستوري بينافردي 3دستوري انديشگاني

 ـ     .5استعارة دستوري متني: بندي اضافه كرد تقسيم  ةبه دليـل اهميـت ايـن مفـاهيم در مقال

  .معرفي خواهيم كرد را به صورت مختصر استعارة دستوريحاضر، در بخش بعد، انواع 

  

  استعارة دستوري انديشگاني

اسـتعارة  . اسـت  7سـازي و اسـم  6اين نوع استعارة دستوري شـامل اسـتعارة گـذرايي    

بـرد   هايي به كار مـي  هاي اسمي را براي بيان فرايندها يا كيفيت صورت انديشگاني عمدتاً

ي هـا  اسـتعاره  ،زبان نوشتار نسبت بـه زبـان گفتـار   . دها بيان شو افعال و صفت باكه بايد 

                                                 
1. Ideational metafunction 

2. Interpersonal metafunction 

3. Experiential Grammatical  metaphor 

4. Interpersonal Grammatical metaphor 

5. Textual Grammatical metaphor 
6. Transitive metaphor 

7. Nominalization 
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  . )7: 2003، تاورنيرز( انديشگاني بيشتري دارد

هـا در نظـام    نقش انديشـگاني شـامل بررسـي انتخـاب     تجزيه و تحليل متن از بعد فرا

بـا تجزيـه و    ،كننـده و محـيط  يعني انواع فراينـد، شـركت   ؛شود دستوري گذرايي نيز مي

 .شـوند  كيـب مـي  شوند كه از طريق آن بنـدها بـا يكـديگر تر    تحليلي از منابع تركيب مي

فراينـدهاي مـادي،   : هاي انسان را در قالب شش فرايند معرفي كرده است فعاليت يديهال

دي بر اعمـال و رخـدادها دلالـت    فرايندهاي ما. اي، زباني، رفتاري و وجودي ذهني، رابطه

نمودهايي از اين فراينـدها  ... فتادن، نوشتن، خلق كردن، رفتن وافعالي مانند اتفاق ا .ددار

هـاي ذهنـي ماننـد علاقـه دلالـت       فرايندهاي ذهني بر ادراك، شناخت و واكنش. تندهس

نمودهـاي از ايـن   ... استن، تصميم گرفتن، دوست داشتن وافعالي مانند ديدن، خو. دارند

يـا  ) هـا  خصـلت ( افعال مربوط بـه توصـيف   ،اي در فرايندهاي رابطه. نوع فرايندها هستند

ها بـا اسـتفاده از افعـال ربطـي و      ندها رابطة بين پديدهدر اين نوع فراي. شناسايي هستند

مانند بودن، شـدن،  اين فرايندها با افعال ربطي . شوند بيان مي »بودن«فعل ربطي  معمولاً

... افعـالي ماننـد خنديـدن، نشسـتن، نفـس كشـيدن و      . شوند بيان مي... به نظر رسيدن و

ت كـردن،  با افعالي ماننـد صـحب   فرايندهاي كلامي. مربوط به فرايندهاي رفتاري هستند

د وجود داشتن چيزي با افعالي هماننـد وجـو  . شوند يمبيان ... پاسخ دادن، دستور دادن و

و  يدي ـهال( شـود  در قالب فرايندهاي وجودي بيان مي... داشتن، ظاهر شدن، باقي ماندن و

  . )259 -175: 2004، متيسن

گـذرايي اسـتعاري   ي ديگـر در نظـام   توانند با تبديل به فراينـد  همة اين فرايندها مي

اي فرايند رفتاري را در قالب فرايند مادي بازنمايي كند، او  اگر نويسنده براي نمونه. شوند

فراينـد   ،»چشم بـه او دوخـتم  « ةدر نمون. ذرايي استفاده كرده استاستعارة دستوري گاز 

ينـد مـادي يعنـي    رفتاري يعني خيره نگاه كردن با اسـتفاده از اسـتعارة گـذرايي بـه فرا    

  .شده است تبديل باشد، دوختن كه از جنس عمل مي

ترين نوع اسـتعارة   سازي كه رايجاسم. سازي است اسم ،نمود اصلي استعارة انديشگاني

دهد و محتواي عبـارات را   تراكم اطلاعات را افزايش مي ،دستوري در سطح واژگاني است

نكتـه  . سـازد  ارات اسمي غنـي مـي  ها يا عب اسم از طريق كوچك كردن جملات به صورت

از  برخـي  ،دشـو  د بـا الگوهـاي اسـمي جـايگزين مـي     اينجاست كه وقتي الگوهاي يك بن
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امـا خواننـده    ،چـه منظـوري دارد   داند كـه دقيقـاً   نويسنده مي. رود ياطلاعات از دست م

سـازي  بسيار اسـتعاري، گـرايش بـه متمايز    ممكن است نداند و بنابراين اين نوع گفتمان

د سـاز  تر مي تر و گويا شته را واضحها نو اين نوع از استعاره. صان از افراد مبتدي داردمتخص

 .)6 :2003، تاورنيرز( دشو سالان يافت ميو در همة انواع گفتمان بزرگ

  

  استعارة دستوري بينافردي

سـازمان   2و وجهيـت  1طـور كلـي در دو نظـام وجـه    ه از آنجا كه فرانقش بينافردي ب

اسـتعارة دسـتوري وجهيـت و    : وع استعارة دسـتوري بينـافردي وجـود دارد   يابد، دو ن مي

بـر   ،دهـد  كه رخ مـي  ايهاي وجهيت، تنوع دستوري در استعاره. استعارة دستوري وجهي

وجهيت در قالب افعال وجهي صـورت   تظاهر .منطقي فرافكن است -اساس رابطة معنايي

بـراي مثـال زمـاني كـه     . دشو مي گيرد ولي در حالت استعاري با يك بند كوچك بيان مي

بريم و وقتـي منظـور مـا     را به كار مي »كنم من فكر مي« عبارت ،است »احتمالاً«منظور ما 

قضاوت در مورد چيزها  ،وجهيت .كنيم استفاده مي »...من معتقدم« از عبارت ،باشد »قطعاً«

لـت متجـانس   در واقع حا. وجهيتي كه با يك بند كوچك بيان شود، استعاري است. است

ولي بـراي   ،دده كه امكان و احتمال را نشان ميبراي وجهيت با استفاده از عباراتي است 

جداگانـه در بنـدي كـه شـامل يـك بنـد        ةحالت استعاري با استفاده از يك بند فرافكند

 ـ. شـود  مستقل و يك بند وابسته است، بيان مـي  طـور خلاصـه نمـود اصـلي اسـتعارة      ه ب

، احتمـال  ...كـنم  ، فكـر مـي  ...رسد كـه  به نظر مي: الگوها مانند برخي ،دستوري بينافردي

  .استو غيره ... دارد

 ليـدي اهنظـر  بـر اسـاس   . اسـت استعارة وجهي بينافردي مربوط به تغيير حالت بند 

ها  ها، پيشنهادها و درخواست پرسش هاي گفتار را در مورد عبارات، ، نقش3وجه ،)1994(

هاي معيـار و مفـروض خـود را     رمزگذاري ،نهاكه هر كدام از اي ،كند ها بيان مي درخواست

در واقع تنوع وجـه،  . شود عبارت پرسشي با بند پرسشي بيان مي ،يعني براي مثال ؛دارند

تواند دو يـا   كند و يك وجه مي استعارة وجهي نام دارد كه وجهي را به ديگري تبديل مي

جـاي  ه ب ،پرسشي استيعني زماني كه منظور ما عبارتي  .چند نقش زباني را بازتاب دهد

                                                 
1. Mood 

2. Modality 
3. Mode 
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  .از بند خبري استفاده كنيم ،استفاده از صورت متجانس كه همان بند پرسشي است

  استعارة دستوري متني

معاني بينـافردي و انديشـگاني، در    ،داشته است بيان) 1985( يديهالبر اساس آنچه 

مـتن   2و انسـجام  1فرانقش متني در ساختار اطلاعـي . يابند فرانقش متني زبان تحقق مي

ممكن است فراينـدي را قـادر بـه عملكـرد بـه       ينقش متن فرابراي مثال . شود محقق مي

يكي از منـابع  . نشان سازد عنوان مبتدا كند يا آن را قادر به گرفتن نقش كانوني اطلاع بي

، 4دار مبتـداي نشـان   .اسـت  3معنـايي  -نقش متني سـاختارهاي اطلاعـي  متني تحقق فرا

، 6، تعـادل بنـد  5ماننـد انسـجام، معرفـي مبتـدا     ،كنـد  فـا مـي  هاي متني مختلفـي اي  نقش

   .9بندي گفتمان و جمع 8، تنظيم موقعيت7پيوستگي

انسجام يعني ارتباط ميان عناصر در يك متن، ماننـد ارتبـاط ميـان كلمـات، بنـدها،      

براي مثال ارتباط ميان كلمات و ضمايري كه كلمـه بـه آن   . ها و حروف ربط ضماير، اسم

تمـامي ايـن مـوارد بـه وحـدت مـتن منجـر        . شود عنوان ارجاع بررسي مي با ،گردد برمي

بخشـي از   ،انسـجام  .)131 :2006پـالتريج،  ( كند كه متن منسجم شود شود و كمك مي مي

، جـايگزيني و  10هـايي نظيـر ارجـاع    نظام يك زبان است و در يك متن از طريـق پديـده  

هـا نـوعي پيونـد هسـتند،      پديـده  هر يك از اين. يابد تحقق مي 13و ربط 12تكرار، 11حذف

بخشـي از  . كننـد  يعني بين يك جفت از واحدهاي موجـود در مـتن انسـجام ايجـاد مـي     

حضـور  . شـود  انسجام با عناصر دستوري و بخشـي از آن بـا عناصـر واژگـاني ايجـاد مـي      

انسـجام  . آورد انسـجام واژگـاني را بـه وجـود مـي      ،هاي مشابه و مرتبط ماننـد تكـرار   واژه

                                                 
1. Information Structure 

2. Cohesion 

3. Thematic structures 

4. Marked Theme 

5. Topic-introducing 

6. Clause-balancing 

7. Coherence 

8. Situation-setting 

9. Discourse-summing-up 
10. Reference 

11. Substitution and Ellipsis 

12. reiteration  
13. Conjunction 
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عوامل ربطي نيز بـه هـر دو گـروه    . شود يز شامل ارجاع، حذف و جايگزيني ميدستوري ن

  .)2 :1995 ،سالكي( دستوري و واژگاني تعلق دارند

 1دهـي مـتن، افعـال عملگـر    هاي ديداري سازمان استعارة دستوري متني شامل جنبه

و ...) تعريف كردن و ترتيب دادن، عنوان كردن، اشاره كردن، نشان دادن، نتيجه گرفتن،(

... و »مثالي ديگـر «، »...براي مثال«، »...هاجازه دهيد با اين شروع كنم ك« :نيز عباراتي مانند

  .است

  

  ها تجزيه و تحليل داده

اي از متون  به عنوان نمونه »تنگسير«داستان  ،طور كه در مقدمة مقاله اشاره شدهمان

اي از متـون  به عنـوان نمونـه   »شناسي زباندرآمدي بر جامعه« زبان فارسي و كتاب 2ادبي

سعي شده تـا   ،بالا بردن اعتبار نتايج تحقيق برايو  است شدهعلمي زبان فارسي بررسي 

ي در هـاي دسـتور   ابتدا تمامي اسـتعاره . دبرابر انتخاب شو ،دو اثر از لحاظ تعداد صفحات

ب وري در هـر دو كتـا  سپس بر اساس انواع استعارة دسـت  ،دو متن استخراج و تعيين شد

منـد در نظـر    ي نظـام  گـرا نقطة كانوني در دسـتور نقـش   ،از آنجا كه بند. بندي شد طبقه

ي دسـتوري  ها تعداد كل بندها و استعاره. استبند  ،شود، واحد تجزيه و تحليل گرفته مي

كـل   ي دستوري بـا در نظـر گـرفتن تعـداد     ها صد استعارهشمارش شده است و سپس در

سپس در جداولي نتايج ايـن بررسـي   . محاسبه شده است هاي هر كتاب به عنوان كل بند

در پايـان نيـز   . شـود  صد هر استعارة دستوري در هر متن ديده مـي به تفكيك تعداد و در

  .بيان خواهد شد دست آمده از شواهد و آمار تحقيقه نتايج ب

  

  »تنگسير«بررسي استعارة دستوري در كتاب 

آورده  »تنگسـير «هايي از استعارة دسـتوري بـه تفكيـك نـوع، در      در اين بخش نمونه

  .شود مي

  

                                                 
1. Operators 
2. Literary texts 
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  استعارة انديشگاني

  سازي اسم)الف

  ).81: 1384چوبك، ( »زد دلش براي رفتن شور مي« •

بـراي  «، از صورت »زد دلش براي اينكه برود شور مي«كار بردن ه جاي به در اين بند ب

از قاعـدة   ،رفـتن بـه صـورت    بـرود نويسـنده بـا تبـديل فعـل     . استفاده شده است »رفتن

  .تر ساخته است سازي بهره برده است و بند را كوتاه اسم

  .)155: همان( »حوصله ماندن اينجا را ندارم« •

سازي تبـديل بـه    با استفاده از فرايند اسم) حوصله ندارم كه اينجا بمانم( »بمانم« فعل

  .شده است »ماندن«صورت 

  )91: همان( »كردآهنگ رفتن « •

از  ،)تصـميم گرفـت كـه بـرود    ( »بـرود «جاي استفاده از صـورت فعلـي   ه در اين بند ب

  .استفاده شده است »رفتن«صورت اسمي 

  )94: همان( »فهميده بود محمد براي كشتنش آمده« •

  .تبديل شده است »كشتن«به صورت  ،)آمده كه او را بكشد( »بكشد« در اين بند فعل
  

  يياستعارة گذرا) ب

جاده سنگي، كشيده و آفتاب تو مغز سرخورده و سفيد و مـارپيچ از بوشـهر بـه    « •

  ).9: همان( »بهمني دراز رو زمين خوابيده بود

وابيـدن فعلـي   خ .)خوابيـده بـود   ...جاده( در اين بند ما شاهد فرايند رفتاري هستيم 

يعنـي   .سـت كه در اين نمونه در اصل يك فرايند وجودي بوده ا شود رفتاري محسوب مي

  .كه با استفاده از استعارة گذرايي تبديل به فرايند رفتاري شده است وجود داشتن جاده

  ).27: همان( »از ديدن محمد دلش باز شد« •

فرايند مادي را شاهد هستيم كه در اصل فرايندي ذهني بوده اسـت و از   ،در اين بند

فعلـي مـادي    ،»باز شدن«. تطريق كاربرد استعارة گذرايي تبديل به فرايند مادي شده اس
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خوشـحال  «بـه معنـاي    »دلـش «ة بـا واژ  ينينش ـ همدر  »باز شد«است اما در اينجا عبارت 

  .است و يك فعل و فرايند ذهني است »شدن

  ).52: 1384چوبك، ( »خورد ته صورتش پيچ و تاب مي ،اشمرده ةخند« •

به صـورت يـك فعـل     با كاربرد استعارة گذرايي ،در اين بند) خنديدن( فرايند رفتاري

  .بيان و به فرايند مادي تبديل شده است) پيچ و تاب خوردن( مادي

  ).79: همان( »سلام و عليك رد و بدل شد« •

رد و «، از فعـل  »سـلام كـردن  « جاي استفاده از فرايند كلاميه نويسنده ب ،در اين بند

 زكلامـي ا  رو فراينـد از ايـن . استفاده كرده است كه يك فراينـد مـادي اسـت    »بدل شدن

  .طريق استعارة گذرايي به فرايند مادي تبديل شده است
  

  استعاره بينافردي

  استعارة وجهي) الف

 .)123: همان( »ذاري يه لقمه نون راحت از گلومون پايين بره يا نه؟ مي« •

از بند پرسشي استفاده شده است و با ايـن   ،جاي استفاده از بند امريه ب در اين مورد

امـري بـوده    ،محتـواي جملـه  . ا شاهد استفاده از استعارة وجهي هستيمتغيير در وجه، م

  .است ولي به صورت پرسشي بيان شده است

 ).37: همان( »خودشم بخواد از نخلستون بياد بيرون كنمگمون نمي« •

شك و ترديد نسبت به موضوع وجود دارد كه از طريق اسـتعارة وجهيـت    ،در اين بند

  .بيان شده است

  ).175: همان( »اندازي بكشدكارش به تير باز ممكن است كرد خيال مي« •

در ايـن بنـد   . اسـت اي استعاري  نظر گوينده به شيوه  اين بند نيز بيانگر احتمال مورد

 وجهيـت  ةيعني كـاربرد دو نمونـه اسـتعار    ؛تايي استفاده كرده است نويسنده، وجهيت دو

  .»ممكن است« و »كرد خيال مي«
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  استعارة متني

 »بـرد  كشيد و مي سوسك را رو زمين مي ،ديگر ةآن مورچ و .انست پا شودتو نمي« •

  .)11 :1384چوبك، (

استفاده شده ) نقطه ةنشان( قبلي ةاز اتمام جمل پسدر ابتداي بند و  »و«از حرف ربط 

براي انسجام بيشتر بنـدها و اطلاعـات    »و«. است  است كه اين نوعي كاربرد استعارة متني

 »و«نويسـنده   ،ولي در اين نمونه ،شودبندهاي قبلي و بعدي استفاده مي موجود در آنها با

كـار بـرده اسـت كـه نـوعي اسـتعاره دسـتوري        ه ب »در ادامه«يا  »طورهمين«در معناي  را

  . شودمحسوب مي

  ).17: همان( »آبادبه سبز رسيد« •

مبتـداي  . كار رفته اسـت ه دار است كه در آن فعل در ابتدا بيك بند نشان ة بالا،نمون

بـا بنـد    ؛ زيـرا ودـش ـي منجر ميـوري متنـعارة دستـدار در آغاز جمله به ايجاد استنشان

دار و در واقـع اسـتعارة   نشان و متعارف در تقابل خواهد بود و استفاده از ساخت نشـان بي

  .كاركرد مخصوص خود را دارد ،دستوري متني

  

  »تنگسير«كاربرد استعاره دستوري چندگانه در 

  ).81: همان( »زد براي رفتن شور مي دلش« •

سازي استفاده شده است كـه توضـيح داده شـد و هـم      در اين نمونه، هم استعاره اسم

به فرايند مادي ) نگران بودن( به اين صورت كه فرايند ذهني. استعارة گذرايي وجود دارد

  .تبديل شده است

 اسـت،  كار برده شدهه ب از جمله مواردي كه استعارة متني و استعارة گذرايي همزمان

  :استمورد زير 

را انداختـه   را آفتـاب كـرده بـود و اول آن    چشمانش رو پيراهنش افتاد كـه آن « •

  .)13: همان( »...بودش رو زمين

  .به فرايند مادي تبديل شده است) ديدن( فرايند رفتاري ،در اين نمونه در بند اول
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  »شناسي زبانهدرآمدي بر جامع«بررسي استعارة دستوري در كتاب 

 ـ     نمونه ،در اين بخش درآمـدي بـر   «وع، در ـهايي از اسـتعارة دسـتوري بـه تفكيـك ن

  .شود آورده مي »شناسي زبانجامعه
  

  استعارة انديشگاني 

  اسم سازي )الف

توان بدون توجه به متغيرهاي اجتماعي و به واسطه خصلت اجتماعي زبان نمي« •

  ).14: 1387سي، مدر( »گوناگون به بررسي كامل آن پرداخت

بدون اينكه بـه متغيرهـاي اجتمـاعي گونـاگون توجـه      ( »توجه شود«فعل  ،در اين بند

به صـورت اسـمي    ،»بررسي كرد«تبديل شده است و فعل  »توجه«به صورت اسمي  ،)شود

  .هستيمسازي در اين بند  پس شاهد دو كاربرد فرايند اسم .تغيير يافته است »بررسي«

  ).111: همان( »روند آن شرايط نيز از ميان مي با از ميان رفتن... « •

سازي به صـورت اسـمي    اسم با استفاده از ،)از ميان برود... تيقو( »ميان بروداز «فعل 

  .تبديل شده است »از ميان رفتن«

كره چپ نيز نقش بيشـتري  با بيشتر شدن توانايي و تسلط فرد در زبان دوم، نيم« •

  ).40: همان( »گيرد به عهده مي

وقتي توانايي و تسلط فـرد در زبـان دوم بيشـتر    ( »شود مي«فعل جاي ه اين مورد ب در

 .كار رفته استه ب »شدن«صورت اسمي  ،)شود مي

 ،هاي درسـي  ريزان زبان در كتابكار گرفته شدن تغييرات مورد نظر برنامهه با ب« •

  .)218: همان( »گردد زباني فراهم مي ةلازم براي معرفي آنها به جامع ةزمين

 »كار گرفته شـود ه ب«جايگزين فعل  »كار گرفته شدنه با ب«صورت اسمي  ،در اين بند

 »معرفـي شـوند  «جاي فعل ه سازي ب با استفاده از فرايند اسم »معرفي«شده است و صورت 

  .استفاده شده است
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  استعارة گذرايي) ب

  ).32 :1387 ،يمدرس( »انتقاداتي نيز وارد است ،ها بنديبر اينگونه تقسيم« •

 بـه فراينـد مـادي   ) انتقاد كـردن ( فرايند كلامي ،در اين بند از طريق استعارة گذرايي

  .تبديل شده است) وارد بودن(

: همـان ( »گيري واژگاني را به دنبال نداردگيري فرهنگي، قرضالبته هميشه قرض« •

65.(  

فراينـد   تبـديل بـه   ،از طريـق اسـتعارة گـذرايي    »داشتن«اي  فرايند رابطه ،در اين بند

 .مادي شده است

  .)11: همان( »گيرند جديد قرار مي ةثير فرهنگ جامعأگروهي از مهاجران زير ت« •

  .به فرايند وجودي تبديل شده است »ثير پذيرفتنأت« فرايند ذهني

كيد دانشمندان أهرچند كه خصلت اجتماعي زبان به طور كلي مورد پذيرش و ت« •

  ).13: همان( »...قرار داشته

پذيرفتن كه يك فراينـد  . به فرايند وجودي تبديل شده است »پذيرفتن« هنيفرايند ذ

بيان شده است كه قـرار داشـتن    »مورد پذيرش قرار داشتن«ذهني است در قالب عبارت 

  .استفرايند وجودي 
  

  فردي استعارة دستوري بينا

  استعارة دستوري وجهي) الف

آيد و كـدام يـك    ها پيش مي اينكه در يك برخورد زباني، كدام يك از اين حالت« •

  ).55: همان( »...له ديگري استأمس... را حذف كند هاي زيرين و زبرين، ديگري از زبان

جاي استفاده صريح از وجه پرسشي در جمله، از وجه خبري استفاده ه در اين مورد ب

  .شده است

  استعارة دستوري وجهيت) ب

زبان ملـت مغلـوب را حـذف     كه زبان ملت غالب به تدريج اين امكان وجود دارد« •

 ).10: همان( »كند

  .احتمال وجود موردي در اين بند با استفاده از استعارة وجهيت بيان شده است
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كه گرايش به تصحيح افراطي در رفتار زباني زنان بـه طـور    رسد به نظر مي مثلاً« •

  ).169: 1387مدرسي، ( »نسبي بيش از مردان باشد

بـا اسـتفاده از يـك بنـد      ،كه مطرح كـرده اسـت   قضاوت نويسنده نسبت به موضوعي

  .استعاري بيان شده است
  

  استعارة دستوري متني

هاي زباني در گفتار هـر   كاربرد ويژگيلاً اوگونه كه نشان داده شد، بلكه همان... « •

ارتباط اجتماعي نزديـك ميـان دو گـروه سـفيد      ثانياًجنبه نسبي دارد و نه مطلق،  ،گروه

: همان( »گردد به طور كلي سبب همگوني بيشتر رفتار زباني آنان ميپوست و سياه پوست 

176.(  

يكي در ابتداي بند كه اسـتفاده از  . استاين مورد شامل كاربرد دو نوع استعارة متني 

نـي از نـوع   و ديگـري كـاربرد اسـتعارة مت    هسـت عبارتي است كه شامل فعل عملگر نيز 

 »آنـان « همچنين در بند پاياني از جايگزيني ضـمير  .است... ثانياً... اولاً: ديداري به صورت

  .به عنوان نوع ديگري از استعارة متني استفاده شده است

 »، پيدايش و تحول زبـان دلايـل اجتمـاعي، زيسـتي و روانـي دارد     به اين ترتيب« •

  .)3: همان(

مطالبي كه قبل از ايـن بيـان   ميان نويسنده براي برقراري انسجام  ،در ابتداي اين بند

  .از استعارة متني بهره برده است ،كرده است با اين مطلب

  .)190: همان( »153 نگاه كنيد به نمودار صفحه« •

با نمودار به عنوان عاملي ديداري همـراه شـده    است،استعارة متني  اين بند كه كاملاً

  .ارددار نيز دهمچنين مبتداي نشان. است

  

  »شناسي زبانر جامعهدرآمدي ب«دستوري چندگانه در كاربرد استعارة 

توان بدون توجه به متغيرهاي اجتمـاعي  خصلت اجتماعي زبان نمي ةو به واسط« •

  .)14: همان( »گوناگون به بررسي كامل آن پرداخت
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به اين صورت كـه در   .سازي، استعارة متني نيز وجود دارد علاوه بر اسم در اين نمونه

گانه  استعارة دستوري چند ،ين موارديبه چن. است شدهاستفاده  »و«حرف ربط  ،آغاز بند

  .شود گفته مي

  .)32 :1387مدرسي، ( »ها انتقاداتي نيز وارد استبنديبر اينگونه تقسيم« •

و  - توضـيح داده شـد   كه در بخش مربـوط  -ة دستوري گذرايي وجود دو نوع استعار

دار نشـان  به اين صورت كه از استعارة متني نوع مبتـداي . شود استعارة متني مشاهده مي

  .استفاده شده است
  

  »زبان يشناس جامعهدرآمدي بر «هاي دستوري در كتاب تعداد و درصد استعاره :1جدول

  درصد  تعداد  نوع استعارة دستوري
  درصد نسبت به ديگر انواع

  دستوري استعارة 

  44,27  39,47  1579  انديشگاني

  9,08  8,1  324  بينافردي

  46,63  41,57  1663  متني

  100  89,14  3566  مجموع

 
  »تنگسير«هاي دستوري در كتاب تعداد و درصد استعاره :2جدول

  درصد  تعداد  نوع استعارة دستوري
  درصد نسبت به ديگر انواع

  دستوري استعارة 

  40,34  8,6  817  انديشگاني

  3,35  0,71  68  بينافردي

  56,29  12  1140  متني

  100  21,31  2025  مجموع
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  مي و ادبيلكاربرد استعارة دستوري در متن ع مقايسة بسامد: 1 نمودار 

  

 83/67 ،مـتن علمـي  ها و نمودار بالا حاكي از آن اسـت كـه نويسـندة    مقايسة جدول

اختلاف زيـاد  . بيشتر از نويسندة متن ادبي از استعارة دستوري استفاده كرده است درصد

ة متن علمي به دليـل سـبك علمـي اثـر خـود و      دهد كه نويسنددر اين كاربرد نشان مي

  . گذاري و ارتباط با مخاطب، بيشتر از استعارة دستوري استفاده كرده است تأثير

دهد كه در كاربرد استعارة دستوري انديشـگاني، مـتن    تر نتايج نشان مي بررسي دقيق

اسـتفاده   ربيشـت سازي، از استعارة گـذرايي   ادبي از ميان استعارة دستوري گذرايي و اسم

شـايد بتـوان ادعـا    . داردسازي بسامد بيشـتري   در مقابل در متن علمي، اسم. كرده است

از طـرف ديگـر،   . هـاي مـتن علمـي اسـت     ها و مشخصهسازي يكي از ويژگي كرد كه اسم

شاخصي براي متن ادبـي   سازي نيز يي در مقابل كاربرد اسمكاربرد استعارة دستوري گذرا

  . شود محسوب مي

اسـت  شده استفاده  سازي از اسم برابر بيشتر سيزدهحدود استعارة گذرايي  »گسيرتن«در 

كاربرد اين مقوله در اين متن ادبي اشـاره   ةاختلاف بسيار زياد و قابل ملاحظ كه اين رقم به

 ـ  هاي گذرايي براي توصـيف شخصـيت   در واقع نويسنده از استعاره »تنگسير«در . دارد ه هـا ب

هـاي شخصـيتي و    براي وصف ويژگي. ان استفاده كرده استخصوص شخصيت اصلي داست

. فيزيكي و حالات روحي شخصيت اصلي، اين نوع استعاره بسيار كارآمد جلـوه كـرده اسـت   

چوبك همچنين در توصيف فضا و محيط پيرامون شخصيت اصـلي داسـتان و در توصـيف    

هـاي   نمونـه . ه كرده استاز استعارة گذرايي استفاد ،هايي كه وي در آنها قرار گرفته موقعيت
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هايي سـاده هسـتند كـه     كه در متن ادبي يافت شد بيشتر به صورت مصدرسازي  سازي اسم

  . روند كار ميه گوهاي عادي روزمره هم بسيار بودر گفت

هـاي اسـمي   در مـتن علمـي، بيشـتر كـاربرد صـورت       سازي هاي اسم نمونه ،در مقابل

ي ارجاع به واقعيتي در زمينه مورد بحـث  اسامي موقتي برا. اصطلاحات تخصصي هستند

كند و اين اسـامي   كه نويسنده اهداف خاصي را با كاربرد اينها دنبال مي است متن علمي

متن خـود را   ،نويسنده. كار نرفته استه سازي و كوتاه كردن جملات بخلاصه برايفقط 

ت لازم را كند، براي كسـي كـه در آن زمينـه اطلاعـا     براي مخاطب خاص خود آماده مي

در   سـازي  كاربرد اين عبارات استعاري از نوع اسم. دارد تا بتواند با متن ارتباط برقرار كند

تمايزي است براي تفكيك افراد متخصص و مبتدي در آن رشته و آنهايي كه  ةمتن، نقط

سازي در متن علمي  به طور كلي اسم. اي در زمينه مورد بحث كتاب ندارند هيچ سررشته

  .استعارة گذرايي استفاده شده است برابر بيشتر از پنجتا  چهارحدود العه، مورد مط

، مربوط به استعارة بينـافردي  كمترين ميزان كاربرد استعارة دستوري در هر دو متن 

از اسـتعارة   »تنگسير«در . اند ي وجهيت بيشترين تعداد را تشكيل داده ها كه استعاره است

نقـش اسـتعارة   . اسـتفاده شـده اسـت    »ناسـي زبـان  شجامعـه «وجهي بيشتري نسبت بـه  

ويـژه  هـا و بـه   هايي كه در ذهن شخصـيت  را پرسش و پاسخ »تنگسير«بينافردي در كتاب 

ادبـي   ،از آنجـا كـه ايـن كتـاب    . د، به عهده گرفته استشخصيت اصلي داستان وجود دار

سـتعارة  است و همانند متن علمي، نويسنده ملزم به متقاعد سـاختن خواننـده نيسـت، ا   

در بـين   ، مواردي هم كه در اين كتـاب يافـت شـده   . است نشدهوجهيت چندان استفاده 

  . دده نها را نسبت به موضوع نشان ميو قضاوت آ استها  گوي شخصيتوگفت

وجود دارد، بيانگر قضـاوت   »شناسي زبانجامعه«هايي از استعارة وجهيت كه در  نمونه

استعارة وجهيـت نقـش   . كند اتي است كه مطرح ميموضوع ةنويسنده و ارزيابي وي دربار

را انتقال و تحويل پيام بـه مخاطـب دارد و گـرايش و قضـاوت نويسـنده       ةحياتي در شيو

 ـ  . دهد نسبت به موضوعات مطرح شده نشان مي كـارگيري  ه نويسنده در متن علمـي بـا ب

ت و نظر ديگران را نيز در مورد تخصص مـورد بحـث مطـرح كـرده اس ـ     ،استعارة وجهيت

گرايش آنها را نسبت به موضوع با استفاده از اين نـوع اسـتعاره بـه مخاطـب نشـان داده      
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، از استعارة وجهي بسـيار كمتـري اسـتفاده شـده اسـت و      »شناسي زبانجامعه«در . است

 .اختلاف بسيار زيادي بين كاربرد استعارة وجهيت و وجهي وجود دارد

تنوع و . درا در هر دو متن مورد بررسي دار بيشترين ميزان كاربرد ،ي متني ها استعاره

بـه ايـن   . يـي دارد  هـا  ي متني بين گفتمان ادبـي و علمـي تفـاوت    ها شيوة كاربرد استعاره

نتيجه گرفتن، تعريـف كـردن، نشـان    ( از افعال عملگر »شناسي زبانجامعه«صورت كه در 

هـا بيشـتر اسـتفاده     ي ديداري، جايگزيني ضمير، حروف ربط و مثـال  ها ، جنبه...)دادن و

تكرار واژگاني، حذف، مبتـداي   ،»و«از حروف ربط و به خصوص  »تنگسير«شده است و در 

در متن علمي مورد مطالعه اين تحقيـق،  . دار و جايگزيني ضمير استفاده شده است نشان

از حذف بسيار كم استفاده شده است و در مقابل در متن ادبـي مـورد مطالعـه، از افعـال     

  .فاده نشده استعملگر است

استعارة دستوري در گفتمـان علمـي دلايلـي     توزيع وسيع) 1985( يديهالبه عقيدة 

رونـد و   هاي دستوري براي تكنيكي كردن متن به كـار مـي   دليل اول اينكه استعاره: دارد

 رين منبع براي ايجاد طبقات و زيـر ت قوي ،از آنجا كه گروه اسمي. سازندة تكنيك هستند

دليـل دوم اينكـه بـا    . كنـد  سازي به ايجاد معنـي تكنيكـي كمـك مـي    مطبقات است، اس

1چيزها«ها، فرايندها و روابط منطقي به عنوان  بازسازي كيفيت
اي  دستور، دنيايي نشانه ،»

  . كند ليدي را تأييد ميانتايج اين تحقيق نيز دلايل ه. كند از چيزها را خلق مي

  

  گيرييجهنت

و يـك اثـر    »شناسي زباندرآمدي بر جامعه«عنوان  در پژوهش حاضر يك اثر علمي با

از نظـر ميـزان    يدي ـهالمند  گراي نظام، در چارچوب دستور نقش»تنگسير«ادبي با عنوان 

دهـد كـه   نتايج تحقيق نشـان مـي  . است  رة دستوري بررسي و مقايسه شدهكاربرد استعا

اخـتلاف  . كـرده اسـت  متن ادبي اسـتفاده   از متن علمي از استعارة دستوري بسيار بيشتر

بدون علت و تصادفي نيست و دليلي براي اثبات اين  ،كه در اينجا وجود دارد چشمگيري

سـازي   تواند اين باشد كه نويسندة متون علمي براي فشرده كردن اطلاعات، غني مدعا مي

                                                 
1.Things 
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محتواي عبارات، تخصصي ساختن متن براي مخاطب مخصوص خود و غيره از اين منبع 

 ،در مقابـل نويسـندة مـتن ادبـي    . استعارة دستوري استفاده كـرده اسـت  قدرتمند يعني 

متون ادبي صـادق   ةدربار يادشدهاستعارة دستوري را بسيار كم به كار برده است و دلايل 

  . نمايدموجه مي يو اين كاربرد اندك نيست

رسـد   با توجه به اختلاف معنادار اين دو متن در كاربرد استعارة دستوري به نظـر مـي  

توان ميزان استفاده از استعارة دستوري را بـه عنـوان يـك شـاخص تمايزدهنـده       كه مي

هـاي سـبكي متـون علمـي، بسـامد فـراوان       بدين صورت كه يكي از ويژگـي . معرفي كرد

دهـد كـه در كـاربرد     تر نتايج نشان مي بررسي دقيق. استعارة دستوري در اين متون است

سازي، از  از ميان استعارة دستوري گذرايي و اسماستعارة دستوري انديشگاني، متن ادبي 

در مقابـل در مـتن علمـي،    . استعارة گذرايي بـه ميـزان بيشـتري اسـتفاده كـرده اسـت      

هـا و  سـازي يكـي از ويژگـي    شايد بتوان ادعا كرد كه اسم. داردسازي بسامد بيشتري  اسم

يي در مقابـل  ااز طرف ديگر، كاربرد استعارة دستوري گذر. هاي متن علمي است مشخصه

  .شود شاخصي سبكي براي متن ادبي محسوب مي سازي نيز كاربرد اسم

هايي كه در زمينة اسـتعارة دسـتوري در متـون علمـي      با توجه به مطالعات و بررسي

توانـد   هاي ديگر هم مـي  انجام شده است و با در نظر داشتن نتايج پژوهش حاضر، بررسي

تواننـد متـون علمـي     مندان به اين زمينه مـي  لاقهع. به تأييد يا رد اين فرضيه كمك كند

هاي هر حوزة علمي را در شـيوه و ميـزان بـه     و تفاوت كردههاي مختلف را بررسي  حوزه

تواند در متون  همچنين كاربرد استعارة دستوري مي .گيري استعارة دستوري بسنجند كار

ش نويسـنده و يـا در   جـه بـه گـراي   هاي مختلف ادبيات فارسي، با تو ادبي مربوط به دوره

   .هاي ادبي مختلف بررسي شود سبك
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